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 چکیده

هاي ادب پارسی در دورة سبک هندي است. بیشـتر توجـه    بیدل دهلوي یکی از قله
و تصـویرگري شـاعران    آفرینی، نکته سـنجی  پژوهشگران سبک هندي، به مضمون

است. لیکن توجه به هنرهاي زبانی این شـاعران کمتـر بـوده اسـت. در ایـن مقالـه،       
سـازي بیـدل و کارکردهـاي ایـن هنـر زبـانی        تلاش بر آن است که به هنر ترکیـب 

سازي، با توجه به قابلیت زبان فارسی از آغاز شعر پارسی  پرداخته شود. هنر ترکیب
تـر بـه خـود     اشته اما در دورة سبک هندي نمودي برجستهدر میان شاعران جریان د

گرفته است. اکثر ترکیبـات موجـود در شـعر بیـدل، برسـاختۀ قلـم خـود اوسـت و         
سـاز معاصـرش    توان حتّی در میـان شـاعران ترکیـب    را می آن   هاي کمتري از نمونه

یـا  یافت. کاربرد فراوان ترکیبـات در شـعر بیـدل مقاصـد متعـددي دارد؛ تـازه و پو      
سازي صورت سـخن، مهـارت در گـزینش واژگـان و اظهـار       کردن کلام، برجسته

فضل، آرایش و زینت بخشیدن بـه اشـعار و آهنگـین و گوشـنواز کـردن کـلام، از       
سـازي بیـدل در ایـن مقالـه عبارتنـد از: ترکیبـات        جملۀ آنهاست. الگوهاي ترکیب

 ـ      وندي، ترکیبات شبه ب و ترکیبـات  ونـددار، صـفات فـاعلی مرکّـب، صـفات مرکّ
مصدري. چینش ترکیبات زبانی در محور افقـی و عمـودي ابیـات بـا نظـم و دقّـت       

گرایـی شـاعر بیشـتر نمـود پیـدا کنـد. تجلّـی         گیـرد تـا صـورت    خاصی صورت می
ترکیبات اشتقاقی فراوان در شعر بیـدل عـلاوه بـر بلیـغ سـاختن صـورت کـلام او،        

 ت.  موجب ایجاد تشخصّ سبکی براي سخن او نیز شده اس
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Abstract 

Bidel Dehlavi is one of the peaks of Persian literature in the 
Indian style. Most Indian style researchers have paid attention 
to the creative themes, delicacy, and imagery, but disregarded 
their artistic use of language . In this article, an attempts is 
made to address the art of creating combinations by Bidle and 
the functions of this linguistic art. Creating combinations, with 
regard to capability of Persian language, has been practiced 
among poets since the beginning of Persian poetry, but in the 
Indian style it has become more prominent. Most of the 
combinations in Bidle's poetry are based on his own pen, and 
fewer examples of this compositions can be found even among 
contemporary poets. The abundant use of combinations in 
Bidle's poetry has many purposes.  Defamiliarizing the 
language, emphasizing the form of speech, expressing grace, 
skillfully choosing vocabulary, decorating poems, and adding 
melody and sweetness to words are among them. Bidle's 
combination patterns in this article are: affix combinations, 
pseudo affix combinations, combination adjectives nominative, 
combination adjectives, infinitive combinations .The 
arrangement of linguistic combinations in horizontal and 
vertical axis of the verse is done with special order to make the 
poet's formalism more visible. The manifestation of many 
derivative combinations in Bidle's poetry, in addition to making 
his language eloquent, has created a unique identity for the style 
of his poetry. 

Keywords: Bidel, Composition, Indian Style, Formalism, Foregrounding. 

                                                                                                                   
1 Email: dr_golizadeh@yahoo.com (Corresponding Author) 
2 Email: dr.ebrahimi1840@gmail.com  
3 Email: rezagoroue@yahoo.com 



 ١٨٥  يشناس صورت كلام از منظر سبك نييدر تز يدهلو دليب يزبان يها بيترك يكاركردها ليتحل

  . مقدمه١

  . بيان مسأله١-١
ــاعران ســبك هنــدي، مرهــون تصــويرآفريني و         ــتر توجــه پژوهشــگران بــه ش بيش

هاي نـو و خـاص،    در پي شاعران اين دوره است. حضور مؤثر تركيب هاي پي سازي مضمون

ها افـزون بـر تـازگي، بسـامد سـبكي نيـز        بيانگر نگاه هنجارگريزانه بيدل است و اين تركيب

توان گرايش شاعري او را در اين راستا بهتـر مـورد تحليـل قـرار      روست كه مي دارند. از اين

گاهي شاعران و نويسندگان به سبب بيـنش يـا نگـاه خاصـي     «گويد:  داد. سيروس شميسا مي

زننـد و بـه اصـطلاح وضـع و ضـرب لغـت        هـاي جديـد مـي    سازي كه دارند دست به تركيب

گويند. در نقد ادباي هند به آن تراش  ) مي(ضرب سكه coinage كنند كه فرنگيان به آن  مي

هـاي جديـد و تركيبـات خـاص      ). آفرينش واژه٢١٩الف:  ١٣٨٨(شميسا، » گفتند دادگي مي

تـوان گفـت ايـن     ها يكسان نيست. بـه جـرأت مـي    در شعر همه شاعران و حتي در همة دوره

شـعر امـروز نيـز    خلاقيت هنري از آغاز شعر فارسي نه تنها تا پايـان سـبك هنـدي، بلكـه در     

جـاي كـلام شـاعران سـبك هنـدي،       همچنان به سير صعودي خود ادامه داده است. در جاي

  خورد.   آفريني به چشم مي نوآوري و تلاش براي نيل به معني بيگانه و ابهام

كـارگيري عناصـر    هاي زباني، يكي از شگردهايي است كه هدف آن بـه  سازي برجسته

ان آن براي مخاطب جلب نظر كند و در او انفعال عـاطفي  زباني به صورتي است كه شيوة بي

اي كـه   سازي، در به كارگيري عناصر زبان است، به گونه در واقع برجسته«يا عقلي برانگيزد. 

» شيوة بيان جلب نظر كند، غيرمتعارف باشد و در مقابل خودكاري زبان، غيرخودكـار باشـد  

امـري مرسـوم اسـت. سـبك هنـدي       ). اين امر در دورة سـبك هنـدي  ٢٣٤: ١٣٧٣(صفوي، 

زدايي است و  هاي آشنايي سرشار از اين شگردهاست. هنجارگريزي قاموسي، يكي از مقوله

توان آن را به عنوان يك خصيصة  بسامد آن در شعر بيدل دهلوي به حدي زياد است كه مي

ونـه بـه   سبكي مورد مطالعه قرار داد و از اين طريق گرهي از شعر اين شاعر گشـود. بـراي نم  

  شود: نظير بيدل اشاره مي دو تركيب دلپذير و كم

  حرير كارگـه وهـم را چـه تـار و چـه پـود      

  

ــت     ــا ز لطاف ــاش م ــاقم ــت تميزفرس نيس  

)٣٤٠: ١٣٩٢(بيدل،   



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ١٨٦

  شوق سراسر زدگي اسـت  توفانكدةدهر 

  

 گرد دل داشت به هر دشت كه جولان كـرديم 

)١٠٧٤(همان:   

ربايد و بيـانگر   آيد كه دل هر مخاطب را مي در اين اشعار، تركيبات هنري به چشم مي

نمايند كه  چنان برجسته مي هنرنمايي شاعر سبك هندي است. اين تركيبات در اين اشعار آن

  اند. گويي تمام واژگان شعر در خدمت آنها و براي عرضة آنان در كنار يكديگر چيده شده

ــورت ــاد شــعر     ص ــي از ابع ــاهري شــعر، يك ــرم ظ ــه ف ــه ب ــي و توج ــت. گراي ــدل اس بي

دانند و معتقدند كه در بررسي اثر ادبي بايد  ها، اثر ادبي را شكل (فرم) محض مي فرماليست«

). هندسه و شكل بـه كـارگيري در شـعر    ١٦٢ب:  ١٣٨٨(شميسا، » تكيه بر فرم باشد نه محتوا

گيـرد. چيـنش واژگـان بـا قواعـد دقيقـي صـورت         بيدل، با نظم و تدوين خاصي صورت مي

سياري از تركيبات اعمال شدة بيدل پيرو چنين وضعي بودند و در راستاي اهداف گيرد. ب مي

شدند تا شكل و زيبايي صـوري شـعر نيـز رهـا نشـود. هرچنـد        بيدل ابداع و به كار گرفته مي

شود شاعران سبك هندي اغلب معناگرا هستند اما گـرايش فـراوان آنـان بـه فـرم و       گفته مي

گرايـي ايـن شـاعران، وضـع      هـاي صـورت   . يكي از مؤلفهتوان ناديده گرفت صورت را نمي

انگيزانـد. ايـن    تركيبات جذاب و دلكشي است كه نگاه و توجـه مخاطـب را بـه خـود برمـي     

بخشـند.   اي زيبا به صورت شـعر مـي   هاي لفظي جداي از متأثر كردن خواننده، جلوه نوآوري

  شدند.  ميدر واقع اين تركيبات در جهت مزين ساختن صورت كلام آفريده 

  . پيشينة تحقيق٢-١
هاي متعـددي بـه چشـم     زدايي و هنجارگريزي در شعر بيدل، پژوهش در مورد آشنايي

كـاهي و غرابـت قاموسـي در غزليـات بيـدل       قاعـده «تـوان بـه    آيد. از جمله اين موارد مي مي

د اشاره كـر » مطالعات شبه قاره«از محمداكبر حبشي و حميدرضا فرخي در فصلنامة » دهلوي

انـد كـه داراي غرابـت     هـا و واژگـاني پرداختـه    كه در آن نويسندگان بيشتر به ذكـر تركيـب  

انـد. در ايـن مقالـه بـه      قاموسي هستند و در جهت نمايش طرز نو در شعر بيدل استخدام شده

نشده   اي دارند، اشاره هاي زباني بيدل كه در تزيين صورت كلام نقش ويژه كاركرد تركيب

از مهـدي  » هنجارگريزي در غزليات بيدل بر مبناي الگـوي لـيچ  «م با عنوان اي ه است. مقاله
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به چاپ رسـيده اسـت كـه در    » مطالعات زباني و بلاغي«شريفيان و مصطفي كمري در مجلة 

آن بيشتر به انواع هنجارگريزي مانند: نحوي، آوايي و سبكي پرداخته است و هنجـارگريزي  

سـازي و   هنجـارگريزي در مضـمون  «ر بـا عنـوان   واژگاني بسـيار محـدود اسـت. مقالـة ديگ ـ    

ــوي  ــات بيــدل دهل ــاآفريني غزلي ــداكبر حبشــي در نشــرية  » معن ــديان و محم از رجــب توحي

به  چـاپ رسـيده اسـت و در آن نويسـندگان بيشـتر بـه تصـاويري چـون:         » زيباشناسي ادبي«

انـد.   كـرده  استعاره، تشبيه و پارادوكس در جهت القاي معـاني پيچيـده در شـعر بيـدل توجـه     

» زدايي واژگاني و مفهومي در غزل بيدل دهلوي با تكيه بر نظرية اشكلوفسكي آشنايي«مقالة 

هـاي   پژوهش«از محمد حسين نيكدار اصل و محمود حميدي بلدان، منتشر شده در فصلنامة 

، از ديگر مقالات مرتبط در اين زمينه است كه در آن نويسـندگان  »شناسي نقد ادبي و سبك

انـد امـا بـه     ها، بحور طويل و ايماژها و تصاوير در ديوان بيدل را منعكس كرده گويي ضتناق

زدايي در شعر بيدل شده، عنايتي نشده است. در پايـان   هاي زباني نو كه سبب آشنايي تركيب

از » هـاي بيـدل دهلـوي    ساز زبان در سـروده  بررسي چند شگرد صرفي ادبي«توان به مقالة  مي

اشاره كرد كه در آن بيشـتر  » متن پژوهي ادبي«سيده كوثر رهبان در مجله  عباسعلي وفايي و

سازي آورده، اشاره شده اسـت. البتـه برخـي از     هاي عددي كه بيدل در جهت واژه به وابسته

شود اما نويسندگان بيشتر به دنبال تبيين روابـط نحـوي    هاي اشتقاقي بكر هم ذكر مي تركيب

سـازي شـعر    هـا در برجسـته   ها هستند تا نقش ايـن تركيـب   بموجود در زيرساخت اين تركي

سازي بيدل دهلوي كه از طريق الگـوي كلمـات مركّـب و مشـتق      بيدل. لذا در مورد تركيب

شوند، تاكنون اثري مستقل چهره ننموده است. در اين مقاله، به كاركردهاي انواع  ساخته مي

  شده است. شناسي پرداخته  هاي زباني بيدل از منظر سبك تركيب

  . ضرورت و اهميت تحقيق٣-١
سـازي شـعر    در مورد ضرورت اين پژوهش بايد گفت كه انعكـاس و تحليـل تركيـب   

سـازد تـا    اي را فـراهم مـي   سازد، زمينـه  بيدل ضمن اين كه ارزش ادبي ديوان او را هويدا مي

زبـاني   هـاي  بنـدي انـواع تركيـب    بسياري از ابهامات شعر او مرتفع گردد. گردآوري و دسته

شناسـي   بيدل، ياريگر پژوهشگران در شناسايي زبان اين دوره است كه خود در زمينة سـبك 



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ١٨٨

هـايي اسـت كـه در آن قواعـد بلاغـي و       سـازي از محـدود حـوزه    امري مهم اسـت. تركيـب  

  نمايد. زيباشناسي وارد شده است؛ بنابراين انعكاس تركيبات از اين منظر نيز ضروري مي

  باني در شعر بيدلهاي ز . انواع تركيب٢
  . تركيبات وندي١-٢

يكي از خصايص بارز زبان فارسي، وجود وندهاي فراوان در آن است كه نويسندگان 

گيرنـد. ايـن    هـاي خـود، از آنهـا بهـره مـي      و شاعران بنا به اقتضاي كلام، براي بيـان خواسـته  

» پايـه «گر كلمه كه تكواژهاي مقيد به طور مستقل كارايي ندارند و فقط با افزودن بر جزء دي

سـازند،   رونـد. بـه آن دسـته از ونـدهايي كـه واژگـان جديـد مـي         شود، به كار مـي  ناميده مي

گويند. بسامد تركيبات ونددار در زبان فارسي  مي Derivational affixes  وندهاي اشتقاقي

يكـي   بسيار فراوان است؛ زيرا امكان پيوستن انواع كلمات به وندها بسيار فراهم است. بيـدل 

گويي شاعران اين سبك، همواره در پـي   از شاعران نو جو و برجستة سبك هندي، پيرو تازه

بيـدل در زمينـة خلـق واژگـان جديـد،       هاي يكه تـازيِ   نابداع واژگان نو است. يكي از ميدا

همين تركيبات ونددار است كه براي اداي مقصود خود بيشترين بهـره را از آن بـرده اسـت.    

است؛ در كل ديوان بيدل دهلـوي  » گاه«اي پركاربرد در ديوان بيدل، پسوند يكي از پسونده

سازي بيدل به كار رفته است. در برخـي از مـوارد پسـوند     در تركيب» گاه«مرتبه پسوند  ٢٣٤

دهـد. بيـدل از هـر دو وجـه بهـره بـرده و        معناي زماني و گاهي هم معناي مكـاني مـي  » گاه«

  ار عرضه كرده است:تركيبات بسياري را از اين ساخت

  دارد محبـت نـاز شـوخي بـر نمـي      ادبگاه

  

ــاهاز  ــاز   طراوتگ ــاغ ن ــار ب ــرت نوبه   عش

  

  كمــالي نيســت صــبر تمنــا بــي تپشــگاهدر 

  

ــگاهدر  ــار هوســـــ ــالم بيكـــــ   عـــــ

  

بالـد نگـاه آنجـا    چو شبنم سر به مهر اشك مي    

)٧٩: ١٣٩٢(بيدل،   

 بــاد چشــم مــا ســفال جــوش ريحــان شــما 

)١٠١(همان:   

سـت آرزو آيينـه را  عرض جوهر شـد شك   

)٢٤٦(همان:   

ــاخني  ــرت نــ ــار   اگــ ــر ميخــ ــت ســ ســ  

)٨٣٧(همان:   



 ١٨٩  يشناس صورت كلام از منظر سبك نييدر تز يدهلو دليب يزبان يها بيترك يكاركردها ليتحل

كند و به شعر وسعت  جا مي دانيم هنجارشكني زباني مرزهاي كلام را جابه كه مي چنان

كننـد. بايـد آن را    اعتنا از كنارش عبـور مـي   بيند كه ديگران بي بخشد. شاعر چيزي را مي مي

تكراري را با انديشة جديد ارائه دهد و مخاطب خـود  كشف و بازآفريني كند و يك مفهوم 

كنـد كـه    اي بازسـازي مـي   را شگفت زده كند. بيدل واژگان را اغلب در بافتي ديگر به گونه

  معني آن تغيير كند.  

هـاي سـبكي بيـدل اسـت. او در      هـاي لفظـي از گـرايش    پردازي و توجه به زيبايي لفظ

خرج داده است. از جمله پسوندهاي مورد علاقـة  گزينش الفاظ و تكواژها، دقّت بسياري به 

زار، پسـوند فعـال   «گويـد:   است. فرشيدورد دربارة ايـن پسـوند چنـين مـي    » زار«بيدل پسوند 

  ): ٣٤٧: ١٣٨٦(فرشيدورد، » بوده است» چار«انبوهي و فراواني مكان است و در پهلوي 

  جسـماني  زار تعلقمشو مغرور تمكين در 

  

  ا رب كـه پـردازد  به فكر چارة سوداي ما ي

  

 ام دهر را سرمايه زار آيينههمچو عكس 

  

يـن دارد      كه گردي بيش نبود هر كه الفت بـا زم

)٥٧٢: ١٣٩٢(بيدل،   

ست از شـور دو بادامـت  زار جنوندو عالم يك   

)٤٠٧(همان:   

 رفتن رنگم تهي گرديدن صد قالـب اسـت  

)٣٤١(همان:   

اري، مدت زمان درك خواننـده را  شاعر با غريبه كردن مفاهيم آشنا و افزودن بر دشو

طولاني كرده و لحظه ادراك او را به تعويق انداخته است و بدين سان باعث ايجـاد لـذّت و   

گردد. در واقع اين عدول از هنجار معنايي، بر روي مخاطـب تـأثير گذاشـته و     ذوق ادبي مي

شعر بيدل شـده و  باعث شده تا مخاطب از آن لذّت ببرد. كاربرد اين پسوند سبب پويايي در 

در شـعر صـائب   » تعلـق زار «فضاي پر هيجاني را در شعرش به وجود آورده اسـت. تركيـب   

  شود. تبريزي هم ديده مي

ساز در اشعار بيـدل دهلـوي، پسـوند مكـاني      يكي از پركاربردترين پسوندهاي تركيب

ستان (اسـتان و  «كار رفته است.  هاي بيدل به سازي بار در تركيب ٦٥است. اين پسوند » ستان«

) و stan» (سـتان «ساز مكان و پسوند غيرفعال زمان است و در پهلوي  اُستان) پسوند فعال اسم



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ١٩٠

). بيشتر تركيباتي كـه بيـدل بـه    ٣٥٥: ١٣٨٦(فرشيدورد، » بوده است st-anaدر فارسي باستان 

  مدد اين پسوند عرضه كرده، بكر و درخورند:  

ــان  ــس و عشــق  انجمنســتاننامحرم   ح

  

ــع ن ــا  وض ــاز م ــتاني ــت  چمنس ــاز اوس   ن

  

 در هواي زلف مشكين تو هر جا دم زدم

  

ــنيده      ــوي گلشــن ش ــل آن س انــد آواز بلب  

)٨١٨: ١٣٩٢(بيدل،   

ــاب   ــر ســر آفت ــو ز ســاية گــل ب ــل مش  غاف

)٢٥٨(همان:   

كرد و رفت سنبلستاندود آهم عالمي را   

)٤٨٤(همان:   

معنـاي مكـاني بـه دسـت      رود كـه از آن  گرچه اين پسوند بيشتر با كلماتي به كـار مـي  

دهند نه معنـاي مكـاني و    آيد، اما بيدل آن را با كلماتي به كار برده كه معناي مجازي مي مي

هرگـاه  «بيدل با اين وندافزايي دست به هنجارگريزي واژگاني زده است. بـه عبـارت ديگـر    

ريزي اي جديـد بيافرينـد، هنجـارگ    شاعر بـا گريـز از قواعـد سـاخت واژة زبـانِ هنجـار واژه      

). بيــدل در اغلــب مــوارد مطــابق بــا ٤٩: ١٣٧٣(صــفوي، » واژگــاني صــورت پذيرفتــه اســت

گونه مـوارد   زند. نوآوري او در اين الگوهاي صرفي زبان فارسي دست به ساخت تركيب مي

نه در خلق الگوهاي جديد، بلكه نوآوري در تركيب عناصر رايـج اسـت. يعنـي از ونـدهاي     

سازد كه ماحصل آن در زبان متداول نيسـت. برخـي از    باتي ميگيرد و تركي موجود بهره مي

)، ١١٩)، آشـوبگاه ( ١٠٤گـاه (  )، امتحان١٠٤تركيبات وندي اشعار بيدل عبارتند از: بازيگاه (

)، ٣٢٨)، نرگسسـتان ( ٣٠٤گـاه (  )، هلاكـت ٢٩٣)، الفتگـاه ( ٢٢٠)، عشـرتگاه ( ١٥٥عافيتگاه (

)، ٥١٠)، خجالتگـاه ( ٤٦٢)، حلاوتگـاه ( ٣٧٠()، ناموسـگاه  ٣٥١)، دردناك (٣٣٠شبنمستان (

  ). ٩٨٧)، تحيرگاه (٨٣٣تگاه ()، قناع٦٧٣گاه ( )، تسليم٥٨١طربگاه (

  وند) سازي با واژه (شبه . تركيب٢-٢
وندها به  كه شبه كنند؛ درحالي وندها در كلام و در تركيب با واژة مركّب معنا پيدا مي 

ه باشند و افزون بر اين كاركرد، نقـش تركيبـي هـم    توانند كاربرد معنايي داشت تنهايي هم مي

اي تازه با معنايي نو به وجـود آورنـد. گفتنـي اسـت كـه شـاعر، گـاهي بـا          ايفا نمايند و واژه



 ١٩١  يشناس صورت كلام از منظر سبك نييدر تز يدهلو دليب يزبان يها بيترك يكاركردها ليتحل

سازي ايجـاد كنـد و    آورد اين تركيب سازي خود سعي دارد كه تصويري بديع از ره  تركيب

بياني ديگر، يكي از كاركردهاي هنري گونه زبان را در خدمت ادبيت اثر قرار دهد. به  بدين

شناسان نيز بسيار مهم است، توسعة زباني اسـت. بيـدل    سازي بيدل كه از ديدگاه زبان تركيب

با ارائه تركيبات بكر، منجر به حملِ معانيِ تازه به واژگان در تركيب شده است. اغلـب ايـن   

ا رويت آنها معني آنهـا  تركيبات در هيچ فرهنگ لغتي ثبت و ضبط نشده است اما مخاطب ب

گـذاري و   اي بـا يـك تركيـب تـازه آن را نـام      كند. شاعر براي هر واقعه يا شـي  را درك مي

  كند و در حقيقت دنيايي نو براي خوانندگان اشعارش ترسيم كرده است. توصيف مي

بعضي از كلمات به مرور زمان علاوه بـر معنـي اصـلي    «اند:  وندها گفته در تعريف شبه

رونـد؛   كننـد و بـا معنـي جديـد در كلمـات غيربسـيط بـه كـار مـي          ثانوي پيدا مي خود معني

تـوان   ). از جملة اين كلمات مـي ٢٥: ١٣٨٧(كلباسي، » ناميم مي» وند شبه«گونه كلمات را  اين

اشـاره كـرد. در ديـوان بيـدل بـا تركيبـاتي مواجـه        » نامه«و » آباد«، »خانه«، »سراي«، »كده«به 

نماينـد.   اند. برخي از اين تركيبات بسيار بكر و نو مي وندها خلق شده بهشويم كه به مدد ش مي

اسـت كـه در جـاي جـاي     » كـده «ونـد   وندهاي پربسامد در ديوان بيدل، شبه يكي از اين شبه

  هاي بيدل به كار رفته است: سازي بار در تركيب ١٢٨اشعار بيدل نمودي برجسته دارد و 

ــدةپـــرواز در    زنـــدگي ترســـت حياكـ

  

  جلـوة اوسـت  تماشـاكدة  ه اين بـزم  گرن

  

  به تمييز است غرض ورنه به كـيش همـت  

  

ــاز   ــت س ــدةعافي ــت  ترددك ــش نيس   دان

  

ــوش  ــر ج ــمكدةس ــت  تبس ــار اس ــاز به   ن

  

خبـر بشـكن بـال و پـر در آب     اي موج بي    

)٢٧٩: ١٣٩٢(بيدل،   

 اين قدر چشم به ديدار كه حيـران شـده اسـت   

)٣٠٣(همان:   

سـت مـرهم ني  منتكدةنيست زخمي كه به   

)٤٣٨(همان:   

ريزد مفت گردي كه به صحراي جنون مي  

)٥٤٥(همان:   

ــكن  ــه ش ــي ك ــد   چين ــو باش ــان ت ــرور دام پ  

)٦٠٥(همان:   



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ١٩٢

» آبـاد «شود، واژة  وندها محسوب مي يكي ديگر از لغات مورد علاقة بيدل كه در شمار شبه

مبنـاي سـاخت   ونـد كـه    هاي بيدل به كار رفته است. اين شـبه  سازي مرتبه در تركيب ٥٥است كه 

  افزايي در اشعار بيدل است: تركيبات پرشماري در ديوان بيدل است، بيانگر فرآيند قاعده

  فلك چون خانـة وهـم حبـاب    آباد غمدر 

  

  ايـم  توفان جنون جوشـيده  آباد خروشاز 

  

  اگر ايـن اسـت سـرانجام تـلاش مـن و مـا      

  

  معـاني رنـگ و بـو    آبـاد  صـنعت در بهار 

  

سـامان مـرا   نيست جز يك عقدة تار نفس،    

)١١٩(همان:   

صدا نقاش هم مشـكل كشـد زنجيـر مـا     بي  

)٢٤٢(همان:   

دو روزت هوس اسـت  آباد تپشعشق هم در   

)٢٨٩(همان:   

 چون زبان من به يك انگشت كس گلچين نشـد 

)٥٢٣(همان:   

تر در شعر خاقاني نيز به كار رفتـه اسـت. ايـن پسـوند در تركيـات       پيش» آباد غم«تركيب 

دهد تا مكاني. تركيبات فـوق صـرفاً بـراي انتقـال معنـا و       ناي مجازي و كنايي ميبيدل بيشتر مع

محتواي خاصـي نيسـتند. ويژگـي آنهـا ايـن اسـت كـه بـيش از هـر چيـزي توجـه مخاطـب را             

وند دست آويزِ خلق واژگان و تركيبات فراواني در اشعار بيدل شده اسـت   انگيزانند. اين شبه بر

عصر شاعر نمودي كمرنگ دارد. برخي ديگر از تركيبات بـا    همكه در شعر شاعران گذشته و 

آبـاد   )، امتحـان ٤٥٨آبـاد (  )، تجلـي ٤٨٠آبـاد (  )، وسـعت ٥٠١آباد ( وند عبارتند از: فروغ اين شبه

آبـاد   )، خـراب ٣٨٨آبـاد (  )، هجوم٣٧٧آباد ( )، هوس٣٦٩آباد ( )، راحت٣٧١آباد ( )، خيال٤٦٢(

آبـاد   )، الفـت ٦٤١آباد ( )، محنت١٩٥آباد ( )، عيش٢٥٢باد (آ )، حيرت٢١٨آباد ( )، ظلمت٣١٧(

آبـاد   )، عـرق ١٢٢٣آبـاد (  )، امن١٣٤٣آباد ( )، ستم٦٦٦آباد ( )، عافيت٥٨٢آباد ( )، خجلت٦٣٥(

  ).٨٢٥آباد ( )، عبرت٩٦٥)، خمارآباد (٨٥٦)، نيازآباد (١١٣٥(

بـار در   ٧٣سـت كـه   ا» خانـه «ونـد   وندهاي پركاربرد در ديوان بيـدل، شـبه   از ديگر شبه

توان حضور پـر   هاي بيدل به كار رفته است. با نگاهي مختصر به اشعار بيدل مي سازي تركيب

  وند را ملاحظه كرد: رنگ اين شبه



 ١٩٣  يشناس صورت كلام از منظر سبك نييدر تز يدهلو دليب يزبان يها بيترك يكاركردها ليتحل

ــره   ــت تي ــردارد ز بخ ــرده ب ــالي پ ــر مث   ام گ

  

تـن كـو    ١خانة حسرتز    اسباب سـامان گذش

  

  ايــم ابــروي او دل بســته  تغافلخانــةبــر 

  

  سر بـه بـاد فتنـه رفـت    زير گردون صد هزاران 

  

ــه    ــاتمصــفحة آيين ــة م جــوهر شــود خان  

)٧٥١(همان:   

 درين ره تا ابد از خود رو و رو بر قفا بنگر

)٨٤٣(همان:   

 يا رب اين مينا همان بر طاق نسيان بشـكند 

)٨٠٢(همان:   

نشكست و نريخت خانه ندامتكهنه خشتي زين   

)٢٩١(همان:   

  ي در ساخت تركيبات اشتقاقي بيدل دارد:ا هم جايگاه ويژه» سرا«وند مكاني  شبه

  بعد مردن كار با فضل است، بـا اعمـال نيسـت   

  

ــه  ــوة اوســت دعوتســرايدل گداخت   جل

  

ــدم ــرايع ــي دارد   س ــنج عزلت ــم ك   دل

  

خجلتهر كه زين      غم رفته اسـت  ست بي رفته سرا

)٣٢٧(همان:   

ــت   ــوار اس ــد در آب، دش ــر نيفت ــروغ مه  ف

)٣٩٩(همان:   

هــم بــال عنقــا را  كــه راه نيســت در او و   

)٢٤٠(همان:   

ونـدها در اشـعار بيـدل دهلـوي بـدين قرارنـد:        برخي از ديگر تركيبات بديع به مدد شـبه 

)، ٦٥٣)، حسرتكده (٥٦٢سرا ( )، غفلت٥٨٦كده ( )، خجلت٥٤٥)، ترددكده (٢٥٨خانه ( شراب

ه خانــ )، كــدورت٧٥٧)، تماشــاخانه (٧٧٠)، غنودنكــده (٧٥٤)، صــورتكده (٧٢٩كــده ( جنــون

)، حيرتكـده  ٩٥٧)، عشـوه سـرا (  ٩٦٨)، حرمانكده (٨٦٥آباد ( )، گلشن٨١٣سرا ( )، غارت٨١٠(

)، عرق آبـاد  ١٠٧٧)، حمايتكده (١٠٠٥خانه ( )، نزاكت٨٨٢)، اقامتكده (٩٣٥)، قناعتكده (٩٢٧(

)، ١٣٠٠ســرا ( )، تهمــت١٣٥كــده ( )، تخيــل١٣٨٠)، فســردتكده (١١٠٢)، وحشــتكده (١١٣٥(

  ). ٢٩٥)، تصرفكده (٥١٣)، تمناكده (٣٨٢ارتكده ()، زي٣٥٦صفاكده (

                                                                                                                   
  شود. در همين دوره در شعر ظهوري نيز ديده مي» خانه حسرت«تركيب   ١



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ١٩٤

  . صفات فاعلي مركب٣ّ-٢
اي ديگر از تركيبات در ديوان بيدل دهلوي، صفات فاعل مركّب مـرخّم اسـت.    گونه 

بسامد اين نوع تركيب، بسيار بيشـتر از ديگـر انـواع اسـت. بيـدل دهلـوي از تركيـب صـفت         

سازد. در تعريف اين نوع بايد گفـت كـه    اي مي هاي تازه فاعلي (بن مضارع) با اسم، تركيب

گروهي از كلمات مركّب هستند كه يك جزء آن اسم يا صفت و جزء ديگـر آنهـا يكـي از    

اين نوع اسم مركّـب  «اند:  باشد. دربارة اين نوع ساخت دستوري گفته» مشتق با فعل«كلمات 

(همـايون  » انـد  رخّم خوانـده غالباً مفيد معني اسم فاعل است و از اين روي آن را اسم فاعل م

گو كه در پي شـادمان كـردن ديگـران     ). بيدل در وصف افراد شوخ و بذله١١٠: ١٣٣٩فرخ، 

  را به كار برده است:» شوخي انگيز«هستند، تركيب زيبايي 

  اسـت  انگيز شوخيز خود رميدن دل بسـكه  

  

ــت       ــز اس ــرار مهمي ــا ش ــة م ــبنم آبل ــو ش  چ

)٣٩٧: ١٣٩٢(بيدل،   

كند تـا مخاطـب را    هاي دلربا آغاز مي ها را با تركيب ابتداي مصراع گاهي شاعر همان

  جذب شعر دلكش خود كند:

  ام حياســت انجمــن هســتي فــروز عشــرت

  

  هـــر ديـــده نيســـت قابـــل بـــرق تجليـــت 

  

ــت      ــة بقاس ــرق آيين ــم، ع ــبنم گل ــون ش  چ

)٤٣٨(همان:   

ــغ ــاب   آزماســت تي ــان آفت پيكــر عري  

)٢٥٧(همان:   

دهنـد و كـلام    بودن، وجهة هنري اثر ادبـي را ارتقـا مـي   ها علاوه بر موجز  اين تركيب

سازي، معـاني بسـياري را بـه مخاطبـان      سازند. بيدل با شگردهاي فشرده شاعر را نو و پويا مي

دهد. هركدام از كلمات دخيل در تركيب، معـاني خاصـي را در ذهـن مخاطـب بـه       ارائه مي

نشيني آنها در تركيب، شـعر   كه هم قدر گسترده است آورند كه گاه اين معاني آن  وجود مي

هـاي غيرضـروري و اضـافي كـلام را      سـازي، بخـش   كنـد. تركيـب   را داراي نوعي ايجاز مي

سازد. مخاطب بايد براي درك معنا، بخشي را بـه كـلام    كند و سخن را فشرده مي حذف مي

  اضافه كند. 



 ١٩٥  يشناس صورت كلام از منظر سبك نييدر تز يدهلو دليب يزبان يها بيترك يكاركردها ليتحل

ست. تركيبـات  هاي مورد علاقة بيدل در ساخت تركيبات ا يكي از بن» خيز«مضارع  بن

از نظر «افزايند.  با اين ساخت در كنار زيباسازي صوري كلام، بر بار موسيقيايي ابيات نيز مي

شكلوفسكي ادبيت اشعار زير در كاربرد خاص زبان و الگوهاي آوايي و وزن و زبان خاص 

  ):٦: ١٣٩١پور،  (قاسمي» شود آنهاست كه باعث توجه خاص مخاطب مي

 ــ ــع ســنگ فســردن ش ــه طب ــددب   رار مــي بن

  

رـت   نارسايي گران خيزجهان  اـه عب   ست اگرنه در عرصه گ

  

  شوخي پرواز نيسـت  بال و پر برهم زدن بي

  

ــه ــز كين ــع  خي ــت طب ــت  اس ــاي درش   ه

  

اسـت  جنون خيـز هواي عالم آسودگي     

)٣٩٨: ١٣٩٢(بيدل،   

برون آ نفس همين تازيانه دارد كزين مكان چون سمر  

)٨٢(همان:   

راب تارهـا سـت اضـط  خيز نغمهتكلف  بي  

)١٢٠(همان:   

 ســـــنگ باشـــــد زمــين تخــم شـــــرار    

)٨٣٧(همان:   

دهد كه اين مقوله، كاركردهاي هنري فراواني در شعر  هاي مركبّ نشان مي بررسي اين صفت

هاي فاعلي  هاي زباني و معنايي شاعر از رهگذر رفتارهاي او با صفت دارد و بخشي مهمي از خلاقيت

بـرد. تركيبـاتي همچـون:     ه حـذف ايـن نـوع، ادبيـت كـلام را از ميـان مـي       مركبّ است؛ تا حدي ك

  شوند. در دورة معاصر و در شعر اقبال لاهوري نيز ديده مي» خيز نغمه«و » خيز گران«

اسـت.  » آرا«هاي مورد علاقة شاعر در ساختن صفات فاعلي مركّـب،   يكي ديگر از بن

  ديگر كمتر نمود دارند: بيشتر اين تركيبات كم نظيرند و در شعر شاعران

  ستتپش آرادر آن بساط كه دل محمل 

  

ــاش  ــا مب   غافــل از كيفيــت نيرنــگ حــال م

  

  پــرواي خــم ابــروي نــاز فلكــم نيســت     

  

ــد     ــاروان گردي ــك ك ــرس اش ــتن ج  شكس

)٥٦٠(همان:   

انـد  رنـگ عافيـت پيمانـه    آرايان گردش  

)٥٨٠(همان:   

ــتم آراي دلز طــاق هيهــات گــر ا ــو اف ت  

)١١٣٥(همان:   



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ١٩٦

  شـو  آرا خلـوت تو خواهي انجمن پرداز و خواهي 

  

 كه من چون شمع رنگ رفتة خود در نظـر دارم 

)١٠٨٧(همان:   

هاي لفظي و معنايي، كلمات و مضامين  بيدل با تركيب قواعد موسيقيايي، يعني تناسب

ها را به  زند. به اين صورت كه تركيبات نخستين اشتقاقات، تقابل و ترادف را به هم پيوند مي

آورد و شاعر با ذهن خلّاق خود از ميـان همـه وجـوه ممكـن، كلمـاتي را بـراي        عر ميياد شا

درپـي   گزيند كه در موسيقي كلام مؤثرتر باشد. چينش تركيبـات پـي   تكميل شعر خود برمي

ترين شكل ممكـن آن   در جايگاه قافيه در يك غزل، امري جالب است كه بيدل به هنرمندانه

  دهد: را نشان مي

ــش    ــه آت ــا ك ــت   بي ــز اس ــوا تي ــت ه   كيفي

  نسيم زلف تو صبحي گذشـت از ايـن گلشـن   

ــس  ــداختيم نف ــراد   گ ــتجوي م ــه جس ــا ب   ه

ــه   ــداز نال ــاك دل ان ــيض چ ــم ز ف   اي داري

  سرم غبـار هـواي سـم سـمند كسـي اسـت      

  

  كدام صـبح كـه شـامي نخفتـه در شـغلش      

  هزار سنگ شرر گشـت و بـال نـاز افشـاند    

ــي   ــرار م ــردن ش ــنگ فس ــع س ــه طب ــدد ب   بن

  بح از دم گرفتـــاريايـــم چـــو صـــ دميـــده
  

اسـت  انگيـز  مستيچمن ز رنگ گل و لالـه      

اسـت  خيـز  جنونهنوز سلسلة موج گـل    

ــد   ــواي وادي امي ــشه ــز آت ــت آمي اس  

اسـت  سحرخيزچو غنچه تنگ مشو مرغ مـا    

اســت دلاويــزكــه يــاد حلقــة فتــراك او   

)٣٢٤(همان:   

اسـت  آميز كدورتصفاي طينت امكـان    

ــن   ــوز ســعي گــداز م ــزهن اســت آبروري  

اسـت  خيـز  جنونعالم آسـودگي  هواي   

ــا   ــرواز م ــالم پ ــار ع ــسغب ــز قف اســت بي  

)٣٩٨(همان:   

دهـد، تركيبـاتي را    بيدل دهلوي با عنايت به اينكه قافيه تشخصّ لفظي بـه كلمـات مـي   

سـازد. شـمار ديگـري     آفريند كه هم صورت كلامش را زيبا و هم سخنش را برجسته مي مي

انـديش   )، حسرت٦١٥آزما ( دل عبارتند از: طاقتاز صفات فاعلي مركّب مرخّم در ديوان بي

رسـا   )، وهم٢٨٤رسا ( )، شوق٢١٩پرورد ( )، شام٢٣٣افكن ( )، عالم٦٩٨انداز ( )، شوخي٦٤٢(

ــت١٦٦( ــز ( )، كلف ــه١٣٥خي ــا ( )، نال ــك١٢٨فرس ــرورد ( )، نم ــجده١٠٨پ ــا ( )، س )، ١١٧فرس



 ١٩٧  يشناس صورت كلام از منظر سبك نييدر تز يدهلو دليب يزبان يها بيترك يكاركردها ليتحل

ــكن ــرورد ( شـ ــون١٠٧پـ ــام ( )، جنـ ــا (٥٦٩آشـ ــت٥٧٥)، غرورپيمـ ــد )، خجلـ )، ٥٩٦از (گـ

آزمـا   )، ناخن٤٨١فروز ( )، خلوت٤٥٩شكن ( )، ادب٤٤٣گداز ( )، هوش٥٤٧انديش ( فرصت

ــداز ( )، مــژه٤٨٧( )، ٩٠٤)، شــورافكن (١١٠٤پــرداز ( )، حوصــله٤٨٧گشــا ( )، آســمان٤٩١ان

  ).٧٨٨خيز ( )، ندامت٧٣٤آزما ( )، همت٧٨٦فرساي ( )، عقده٨٧٤تمناپرور (

  . صفات مركب٤ّ-٢
هـا،   وآوري بيدل باعث شده است تا در گسترة اشعارش همواره شخصيتنوجويي و ن 

ها را با صفاتي بكر و دلنشين همراه كند؛ صفاتي كـه بـه پيـروي از اصـل      ها و موقعيت پديده

سازي، باعث نظرگير كردن اشعارش شده است. بيدل در ساخت اين تركيبات، آنهـا   برجسته

كـدكني در   كنـد. شـفيعي   بستر جديدي جانشـين مـي  نشيني زبان احضار و در  را از محور هم

يكي از خصوصيات شعر بيـدل  «شود كه  مورد اين تركيبات جديد و خاص بيدل يادآور مي

هـاي خاصـي اسـت كـه      ساخته ـ نوع تركيبات و بافت  كه زبان او را بيشتر مبهم و پيچيده مي

» دان سـازگار نيسـت  نشيني زبان فارسي چن وي در شعر خويش استخدام كرده و با محور هم

). بسامد اين نوع تركيب در مقايسه با انواع ديگر كمتر است امـا  ٢٠: ١٣٧٥كدكني،  (شفيعي

همين تعداد محدود هم دلنشين و نظرگيرند. اين تركيبات به اشكال متفاوت در اشـعار بيـدل   

  حضور دارند. از تركيب صفت + اسم، صفت مركّب جديدي ساخته است:

  راحت اسـت  پوچ مغزان ساده دل را اختلاط

  

   ينتـان ط ملايـم شرم دارد جـرأت مـن از   

  

  دم مـزن  وحشي نگاهانحسن يكتايي تو از 

  

دارد آب صندلي از كف به دفـع دردسـر مـي       

)٢٥٥: ١٣٩٢(بيدل،   

كـنم  بنـدد زگـالي مـي    آتشم گر پنجه مـي   

)١٠٦٩(همان:   

ــه    ــزالان رفت ــي غ ــرت ليل ــواد غي ــد از س ان  

)٧٠٣(همان:   

هـايي از صـفات تركيبـي را در اشـعار بيـدل       تـوان نمونـه   + اسم هم مـي از ساختار اسم 

  مشاهده كرد:

  قـانون دمـاغ   آهنگـان  فتنهشور عشـق از  

  

 شرم حسن از سـايه پـروردان مژگـان ادب     

)٢٦٨(همان:   



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ١٩٨

ــب ســـاز شـــكفتن     ــل تكبـــر مطلـ   از اهـ

  

  نظـران  جنـون جهان طربگه ديدار و ما 

  

رگ سنگيسـت  مزاجان شعلهچين بر رخ اين   

)٣٨٢ن: (هما  

ــانده    ــالي رس ــار خي ــي غب ــور   پ ــه ط ــم ب اي  

)٨٤٦(همان:   

)، ٣٢٩پيشـــه ( )، مـــذلت٥٤٧كــار (  )، ادب٦٠٥مشـــرب ( تركيبــاتي همچـــون: آيينــه  

)، شوخ نگاه ١١٦آهنگ ( )، وحشت٨٤٧نظر ( )، جنون٧٠٣نگاه ( )، خوش٨٨٧آهنگ ( ستيزه

وجـود در اشـعار   ) از ديگر تركيبات وصـفي م ٣٠٨ادب ( )، كامل٧١٧حوصله ( )، تنگ٧٧٠(

  بيدل هستند.  

  هاي مصدري . تركيب٥-٢
» ي«هـاي فـاعلي مركّـب مرخّمـي هسـتند كـه        هاي مصـدري در اصـل صـفت    تركيب

شود. بسامد اين نوع تركيب در اشعار بيـدل فـراوان اسـت. بيشـتر      مصدري به آنها افزوده مي

رسد بيـدل بـر اسـاس     عصر بيدل نمودي ندارند. به نظر مي اين تركيبات در اشعار شاعران هم

  مصدري بيشترين بهره را برده است:» ي«افزايي در ساخت واژگان جديد، از  اصل قاعده

  طـاووس بيتـابم مپـرس    پيمايي جنوناز 

  

  ماسـت  آرايـي  هوسرنگ آشفته متـاع  

  

 پر زدم چندان كه در بالم پريـدن داغ شـد    

)٥٨٦(همان:   

ــمع   ــان دارد شـ ــرواز دكـ ــاگه پـ  در تماشـ

)٩٢٥(همان:   

هـا،   سازي سـبب شـده اسـت تـا از تمـام ظرفيـت       هاي تركيب اهي بيدل به زير و بمآگ

جهت خلق تركيب بهره گيرد. جاي قافيه به دليـل تشخّصـي كـه دارد بهتـرين مكـان جهـت       

  خلق تركيبات بكر مصدري است:

  ست به پيش نظر، نـه دشـت و نـه در    نه گلشني

  

  رعوفت است به طبعت كه چون غبـار سـحر  

  

اسـت  خـودآرايي ات منظـر   بلندي مـژه     

)٣٩٨(همان:   

سـت پيمـاي  اوجاگر به باده روي پيشت   

)٣٩٨(همان:   



 ١٩٩  يشناس صورت كلام از منظر سبك نييدر تز يدهلو دليب يزبان يها بيترك يكاركردها ليتحل

 ي عشق اين همه توفان داردعالم از شوخ

  

هسـت  جگردارياي هسـت   هر كجا معركه  

)٢٨٨(همان:   

آرايـي   برخي ديگر از تركيبات مصـدري در اشـعار بيـدل دهلـوي عبارتنـد از: عـرض      

)، ١٣٠٦آرايـي (  )، رنگ١٢٤٩)، بسترآرايي (٦٣٦ررپردازي ()، ش٦٢١آرايي ( )، انجمن٦٦٦(

)، ٧٧٣پــردازي ( )، هــرزه١٠٠٦)، صــبرآزمايي (١٢٢٤آزمــايي (  )، بخــت١١٨٠آرايــي ( نفــس

)، ٥٨٦پيمــايي (  )، جنــون ٣٨١آرايــي (  )، چمــن ٣٧٩)، خــودآرايي ( ٧١٩پــردازي (  ريشــه

)، ١٠٩آرايـــي ( ن)، دكــا ١٣٨نــوازي (  )، قـــانون٦٣٦)، صــفاپردازي ( ٤٩٧آرايــي (  اقامــت 

  ).٣١٣آرايي ( )، بساط٣٠٥آرايي ( )، قيامت٨٧)، زورآزمايي (١٣٣صدرآرايي (

تركيـب   ١٤٣٧هاي صورت گرفته از كُل ديـوان بيـدل،    پس از بررسي در مقالة حاضر

سازي مشتق و مركّب اسـتخراج شـد و در پـنج دسـته طبقـه بنـدي        بر مبناي الگوهاي تركيب

هاي زباني موجود در اين اثر، در نمـودار   امد هر گروه از تركيبگرديد. اكنون فراواني و بس

شـناختي مفيـدي بـه     هاي آماري هم بتوان نتايج سبك شود تا بر اساس داده زير نشان داده مي

  دست آورد.

  
  هاي ديوان بيدل نمودار فراواني و بسامد تركيب



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٢٠٠

   نتيجه
بـه سـنّت ايـن دوره كـه     انـد، بنـا    تركيبات اشتقاقي كه شـاعران سـبك هنـدي آفريـده    

اند و نمايانگر هنر شاعري و قدرت ساحري آفرينندگانشـان   گويي بود، اكثراً فصيح بوده تازه

ترين شاعران سبك هنـدي اسـت كـه سرتاسـر ديـوانش       است. بيدل دهلوي يكي از شاخص

هاي هنري ارزش بلاغي دارند. شـاعر   هاي هنري است. به نوعي اين انحراف مملو از انحراف

ايجاد پيوند ميان كلماتي كه حوزة معنايي دور از هم دارنـد، ابهـام هنـري و معنـاي عميـق       با

سازي و انجام رفتارهـاي   نشيني از طريق تركيب ايجاد كرده است. ايجاد تازگي در محور هم

هاي دستوري در تركيب، زبان شعر او را برجسته ساخته اسـت. از كاركردهـاي    تازه با مقوله

آوايـي و تكـرار در تركيـب ايجـاد شـده       نشيني است كه از تناسـب  وسيقي دلديگر، ايجاد م

هاي معنـايي اسـت    است. يكي ديگر از كاركردهاي هنري تركيبات، توسعه زباني و انحراف

كه منجر به حمل معاني تازه بـه واژگـان دخيـل در تركيـب شـده اسـت. يكـي از بـارزترين         

دل، آشكار شدن اين مسأله است كـه شـاعران   پيامدهاي بررسي تركيبات اشتقاقي در شعر بي

هاي لفظـي،   وفور به زيبايي برجستة سبك هندي چون بيدل كه به معناگرايي شهُره هستند، به

اند. غناي بار موسيقيايي اشعار، توسعه معنـايي   هاي واژگاني و صورت شعر توجه داشته بازي

عر بيدل است. بحث ديگري كـه  و ايجاد ايجاز از جمله كاركردهاي تركيبات اشتقاقي در ش

بايد به آن اشاره كرد، اين است كه مخاطب با شناخت زيبايي اين تركيبات و تـأثير آنهـا بـر    

  رسد. بافت شعر شاعر، به ادراك بهتري نسبت به شعر اين شاعر مي
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